
اشاره:
كشـته شدن در راه دين، ميهن و يا عقايد سياسـي؛ در جوامع گوناگون به شكل هاي مختلف وجود 
دارد؛ اما به طور مشترك مورد تقدير و ستايش است. از اين رو كشته شدگان و يا حتي محرومين و 
بازماندگان جنگي، در تمامي ملل، مورد احترام حكومت ها و عامه مردم هستند. در فرهنگ اسلامي،  اين 
نوع فدا شدن در راه خدا، معني «شهادت» گرفته است. شيفتگي انسان ها در دستيابي به شهادت، اين 
سؤال را در ذهن مي پروراند كه چه تفاوتي ميان اين نوع مرگ و ساير مردن ها وجود دارد كه اين گونه 
آنان را به استقبال مرگ مي كشاند؛ حال آن كه بسياري از مرگ  در هراس و واهمه اند. در بررسي اين 
موضوع كه اصولاً چه وجه تمايزي ميان شهادت و ساير مرگ ها وجود دارد،  مراجعه به قرآن و سنت، 

مي تواند بهترين راهگشا باشد. تأمّل و تدبرّ در اين دو منبع، شاخصه هاي متعددي را بيان مي كند.

محبوبه  ابراهيمى
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1. انتخاب آگاهانه شهيد
يكي از مؤلفه هاي اصلي شهادت، انتخاب آگاهانه و با اختيار آن است. 
در واقع براساس اعتقادات اسلامي، شهادت زماني محقق مي شود كه با دو 
ويژگي همراه باشد: 1. مرگ آگاهانه 2. كشته شدن در راه خدا. 
هرگاه مرگ فاقد يكي از اين دو عنصر باشد، از ديدگاه قرآن و 
شريعت الهي، عنوان شهات نمي گيرد. انتخاب كاملاً آزاد و از روي 
اختيار شهادت، در سيره سالار مكتب شهادت، ابا عبداالله الحسين 

ــت. ــايرين نمايان اس ــني و بيش از س (ع)، به روش
در عالم ذرّ، آنگاه كه خداوند اراده نمود تا ظلم و ستم را با مظلوميت يكي از 
بندگانش ريشه كن نمايد، داوطلبي طلبيد و تمام ملزومات اين مسير پر خطر و 
مشقّت بار را توصيف نمود؛ «دور شدن از وطن و تحمل بلايا و محن،  با لب 
تشنه كشته شدن، فرزندان و برادران و ياران خود را كشته ديدن، از دشمنان 
دشنام شنيدن، زن و فرزند اسير شدن و در بازارها ميان نامحرمان گشتن، سر در 
طشت طلا در مجلس شراب گذاشتن و چوب خيزران بر او زدن، معجر از سر 
خواهران كشيدن، اطفال از تشنگي مردن، تير بر حلق طفل شش ماهه خوردن، 
دست هاي بريده برادر ديدن، فرق جوان هجده ساله شكافته مشاهده كردن، 
ناله العطش از كودكان شنيدن، به دوازده ضربه سر از عقب جدا ساختن، بدن 
را برهنه كردن و در آفتاب انداختن و اسب بر آن تاختن.» اهل عرصه با شنيدن 
اين توصيف ها، به خود لرزيدند و جرأت پذيرش اين همه مصيبت را نداشتند. 
سرانجام پس از سه بار تكرار سؤال، حسين بن علي (ع) جان فرساترين پيمان 
قرباني شدن در طول تاريخ را با تمام سختي هايش پذيرفت و حتي آنگاه كه 
خداوند پيشنهاد پاداش در نظر گرفته شده،  بدون تحمّل اين مصيبت ها را به وي 
داد؛ حضرت با اختيار كامل تحمل بلايا و محنت ها در راه خداوند را برگزيد.1 
براين اساس او «سالار شهيدان عالم» لقب گرفت؛ سالار كساني كه مرگ 
را داوطلبانه در آغوش مي كشند و هيچ هراسي به دل راه نمي دهد. 72 نفر نيز 
از جاي برخاسته و به ياري او داوطلب شدند و در روز عاشورا،  عاشقانه در 

ركابش جنگيدند و با چهره هاي خندان به استقبال شهادت رفتند.
پيمان هايي از اين جنس،  در عالم ذرّ، توسط انسان هاي فراواني امضاء شد تا 

در عصر خود، ياريگر دين و امام خويش باشند. شباهت تمامي اين انسان ها 
با سالار مكتب شهادت و تفاوت شان با سايرين، در اين انتخاب آگاهانه و 
مختارانه است. برخلاف ساير انسان ها كه از شنيدن نام مرگ،  بيم و هراس 
وجودشان را فرا مي گيرد، اين انسان ها خود به استقبال مرگ مي روند. در 

حقيقت آن ها به سوي مرگ مي روند، نه مرگ به سوي ايشان.
خداوند نيز كه همواره بشارت دهنده جهادگران في سبيل االله است، 
ــان را از هرگونه ترس از مرگ باز مي دارد و مي فرمايد: «الاَّّ خوفٌ  آن

عَليهِم و لا هم يحَزَنوُن»؛ 2 از مردن نترسند و هيچ غم مخورند.
ــب رضايت خداوند و  ــان به وعده هاي الهي، تلاش در راه كس ايم
ــو و جايگاه ممتاز و جاودان در  ــي به پاداش هاي بزرگ و نيك آگاه
بهشت؛ از جمله عواملي است كه ترس را از دل هاي اين مؤمنين دور 

ساخته و تن هايشان را مهياّي شهادت مي سازد.
2. كشته شدن در راه خدا

ــي از اصلي ترين  ــردن در راه خداوند، يك ــد، م همچنان كه بيان ش
ويژگي هاي شهادت است. برخلاف ساير مرگ ها كه بدون آگاهي 
و هدف خاص، انسان را در بر مي گيرد؛  شهادت، علاوه بر انتخاب 

آگاهانه، با كشته شدن با هدف و در راه خدا محقق مي شود.
براساس روايات، براي نخستين بار،  پيامبر گرامي اسلام (ص)، واژه 
ــهيد را در مورد كساني كه در راه خدا كشته مي شوند به كار برده  ش
ــهيد»؛  ــبيل االله و مَنْ قتل منِكْم فانهّ ش و فرمودند: «جراحكم في س
جراحاتي كه بر شما وارد مي شود در راه خداست و هر كس از شما 

كشته شود، شهيد است.3
بر مبناي اين حديث، به روشني واضح است كه شهادت به كشته شدگان 
در راه خداوند اطلاق مي شود. چنانچه در آيات متعددي در قرآن نيز 
شهيد با تعابيري همچون: «و من يقتل في  سبيل االله»4 «و الذين هاجروا 
في سبيل االله ثم قتلوا»5 «و الذين قتلوا في سبيل االله»6 ياد شده كه انتخاب 

راه الهي، شاخصه اي براي شهيدان به حساب مي آيد.

تسليت نگفتن به 
خانواده هاي شهداء، 

از همين معناي رفيع 
سرچشمه مي گيرد كه در 
حقيقت آن ها نمرده اند، 

بلكه با مرگ ظاهري، 
زنده واقعي شده اند.
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3. زنده ماندن شهيد
اگرچه فرد كشته شده در راه خداوند، ظاهراً شبيه ساير مردگان بوده و 
تفاوتي با آن ها ندارد، اما به گواهي قرآن، نبايد آن ها را مرده به حساب آورد؛ 
بلكه برخلاف اموات، زنده بوده و زيستي جاودان دارند؛ به تعبير قرآن: «و 
لا تقولوا لمن يقُتلَ في سبيل االله امواتٌ بل احياء»؛ 7 و به آنها كه در راه خدا 
كشته مي شوند، مرده نگوييد، بلكه آنان زنده اند و يا: «و لا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل االله امواتاً بل احياء»؛ 8 هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته 

شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده اند.
ــان دهنده دليل استقبال قلبي انسان ها از  تصريح قرآن، به خوبي نش
شهادت است؛ چرا كه شهيد با جدا شدن ظاهري روح از جسم، به 
نقطه آغاز زندگي و حيات جاودان و ابدي مي رسد. به نظر مي رسد كه 
تسليت نگفتن به خانواده هاي شهداء، از همين معناي رفيع سرچشمه 
ــرد كه در حقيقت آن ها نمرده اند، بلكه با مرگ ظاهري، زنده  مي گي

واقعي شده اند. به تعبير شاعر:
پايان زندگي هر كس به مرگ اوست

جز مرد حق كه مرگ وي آغاز دفترست
4. حيات فرحبخش و توأم با شادماني

ــان ها مي خواهد تا شهيدان را صاحب حيات بدانند،  قرآن كه از انس
جلوه هايي از زندگاني را براي شهيدان متذكر مي شود. اعطاي رزق و 

روزي فراوان و منزل كه از مظاهر حيات و 
زندگيست، به كشته شدگان در راه خداوند 
وعده داده شده است. قرآن صراحتاً به بيان 
اين موضوع مي پردازد: «ليََرزقنهم االله رِزْقاً 
ــنا»؛ 9 خداوند رزق و روزي نيكويي  حَسَ
ــان مي گرداند، «ليدخلنهّم مُدخلاً  نصيبش
يرَضَونه»؛ 10 آن ها را منزلي عنايت كند كه 
بسياري به آن خشنود باشند. بهره مندي از 
نعمت هاي فراوان از جلوه هاي ديگر اين 
حيات معنويست كه در قرآن به آن اشاره 
شده: «فرحين بماء  آتاهم االله من فضله»؛ 11 آنان به فضل و رحمتي كه 

خداوند نصيبشان گردانده، شادمانند.
ــادماني و شعف، وعده الهي است كه بي شك  اين حيات توأم با ش

محقق مي شود و پاداش انتخاب آگاهانه و مشتاقانه انسان هاست.
5. نياز داشتن شهيد به غسل و كفن

ــاير مردگان، نياز  ــهيد و س از بارزترين تفاوت هاي ظاهري ميان ش
ــت. بر مبناي روايات و فتاواي تمامي  ــتن به غسل و كفن اس نداش
مراجع تقليد، شهيد بايد با همان لباسي كه بر تن دارد و بدون پوشاندن 
ــپرده شود و همان طور كه آغشته به خون خويش  كفن به خاك س
ــت، بدون غسل، دفن شود. اين تفاوت، امتياز ويژه ميان شهدا و  اس
ــايرين است؛ چرا كه هيچ مسلمان ديگري جايز به دفن با لباس  س
ــت. تنها وجه مشترك در مراحل  و بدون كفن و با بدن خونين نيس
شرعي، نماز ميت است كه به شهيد نيز اعاده مي شود و در اين زمينه 

تفاوتي ميان شهيد و ساير مردگان وجود ندارد.
6. آمرزش گناهان به دليل شهادت

ــول اكرم (ص)، با ريخته شدن اولين قطره  ــاس روايتي از رس براس
خون شهيد بر زمين، تمام گناهان وي آمرزيده شده و مورد مغفرت 
ــته شدگان در راه خداوند را  كامل الهي قرار مي گيرد. قرآن نيز كش
مشمول رحمت و غفران الهي دانسته و شهادت را موجب آمرزش 



گناهان معرفي مي نمايد، چنانچه مي فرمايد: و لئن قتلتم في سبيل االله او 
مُتُّم لمََغفِرةٌ من االله و رحمةٌ خيرٌ مِمّا يجَْمعون؛12 اگر در راه خدا كشته 
شويد يا بميريد؛ آمرزش و رحمت خدا،  از تمام آنچه تنها جمع آوري 

مي كنند، بهتر است. 
در جاي ديگر، خداوند شهادت را موجب تبديل سيئات به حسنات 
معرفي مي نمايد: «فالذّين  هاجروا و أخرجوا من ديارهم و اوذوا في سبيلي 
و قاتلوا و قتُلِوا لاَكُفرنَّ عنهم سيئّاتهم»؛ 13 آنان كه از وطن خود هجرت 
ــدند و در راه من رنج كشيدند و  نمودند و از ديار خويش بيرون ش

جهاد كرده و كشته شدند، همانا بدي هاي آنان را مي پوشانم.
امام صادق (ع) نيز شهيد را معاف از مؤاخذه و مجازات الهي معرفي 
مي نمايد: «مَنْ قتُلَِ في سبيل االله كَمْ يعرفه االله شيئا سيئّاته»؛ كسي كه در 
راه خدا كشته شود، خدا سيئات و گناهاني كه كرده است را مؤاخذه 
و مجازات نخواهد كرد.14 بر مبناي همين آمرزش گناهان و معاصي 
است كه به گواهي روايات،  شهيد از سؤال و فشار قبر مصون بوده 
ــؤال و جواب و بازخواستي، داخل در بهشت  و بدون هيچ گونه س

رضوان مي شود.
7. شهادت؛ موجب پاداش بزرگ الهي

از آن جا كه ريخته شدن مظلومانه خون شهيد بر زمين، موجب آمرزش گناهان 
گشته و سيئات را به حسنات مبدل مي سازد، لذا اين حسنات و نيز فناء جسم 
خاكي در راه پروردگار، پاداش عظيمي را مي طلبد كه وعده هاي الهي نيز بر  آن 
صحه مي نهد. خداوند به خوبي ضايح نشدن خون شهيد و پاداش نيكو به وي 
را بشارت مي دهد: «و من يقُاتل في سبيل االله فيقُتل او يغَِلبْ فسوف نؤتيه اجراً 
عظيما»؛ 15 هر كس در راه خدا پيكار كند و كشته شود يا فاتح گردد، زود 

باشد كه او را اجر عظيم دهيم.
اين مسئله در آيات ديگر نيز تكرار شده و مؤمنان مجاهد به ضايع 
نشدن اجرشان بشارت داده شده اند: «يسَتبَْشرون بنعمةٍ من االله و فضلٍ 
و انَّ  االله لا يضُيعُ اجَرالمؤمنين؛16 از نعمت خدا و فضل او مسرورند؛ و 

خداوند اجر اهل ايمان را هرگز ضايع نمي گرداند.
«والذين قتُلِوا في سبيل االله فلن  يضُِلَّ اعمالهم»؛ 17 و آنانكه در راه خدا 

ــته شدند، خدا هرگز رنج و اعمالشان را ضايع نگرداند. به نظر  كش
مي رسد بزر گ ترين پاداش الهي، همان بهشت جاودان باشد كه فرد با 
شهادت لايق آن مي گردد، چنانكه قرآن درباره مجاهدين في سبيل االله 

وعده مي دهد: «و يدُخِلُهُمُ الجَْنةَّ»؛ 18 و آن ها را وارد بهشت مي كند.
ــت رضوان الهي كه شهيد  ــي بزرگ تر و نيكوتر از بهش و چه پاداش

بي درنگ داخل آن مي شود.
8. استقبال ملائكه از شهيد

ــت كه به محض جدا  روايات منقول از اهل بيت (ع)، بيانگر آن اس
شدن روح از جسم شهيد، وي مورد استقبال ملائكه الهي و حورالعين 
بهشتي قرار گرفته و با شادباش ايشان وارد بهشت مي شود. در روايتي 
آمده سر شهيد در دامان دو حوريه بهشتي قرار مي گيرد و در حالي كه 
غبار از چهره او مي زدايند، به او مي گويند شهادت در راه خدا و ورود 

به ضيافت الهي، بر تو مبارك باد.19
ــده  ــول اكرم (ص) نيز علاوه بر اين، ذكر ش در روايتي ديگر از رس
كه ملائكه از لباس هاي بهشتي بر او مي پوشانند و خادمان بهشت، 
بي درنگ عطرهاي مخصوص بهشتي براي او حاضر مي سازند تا هر 
ــتعمال كند و از روح او مي خواهند در هر جاي  كدام را بخواهد اس

بهشت كه مي خواهد، استراحت كند.20
اين در حالي است كه ساير مردگان به اين آساني و بدون وقفه، پس 
از مرگ با استقبال و شادباش ملائك مواجه نشده و با جدا شدن روح 

از جسم انسان، زمان محاسبه اعمال فرا مي رسد.
روايتي ديگر از رسول مكرم اسلام (ص) نيز، استقبال ملائكه از شهيد 
را اين گونه بيان مي كند: وقتي مجاهد في سبيل االله بر اثر تير دشمن از 
اسب بر زمين افتد، هنوز پيكر پاكش نقش بر زمين نشده كه خداوند 
متعال فرشته اي را به استقبال روحش مي فرستد و او را به بهشت و 
نعمت ها و كرامت هايي كه برايش مهيا شده، بشارت مي دهد. وقتي 
كه پيكر پاكش نقش بر زمين شد، فرشته الهي به او مي گويد: آفرين بر 
تو اي روح پاك كه از بدن پاك خارج شدي. براي تو مقام و منزلتي 
است كه هرگز چشمي آن را نديده و گوشي آن را نشنيده و به قلبي 

خطور نكرده است.21
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9. شهيد؛ شافع روز حشر
شهيد به واسطه قرب الهي و جايگاهي كه نزد خداوند مي يابد، مقام 
شفاعت را كسب مي نمايد كه ساير مردگان از آن محرومند؛ ويژگي  اي 
ــت و رسول گرامي اسلام (ص) نيز بر آن  كه خاص انبياء و علماس
صحه نهاده اند: «ثلاثة يشفعون الي االله يوم القيامة فيشفعهم الانبياء، ثم 
العلماء، ثم الشهدا»؛ سه گروه در قيامت شفاعت مي كنند و شفاعت شان 

پذيرفته مي شود: انبياء و علما و شهدا.22
ــهيد نيز به بركت خون شهيد و عمل خدا پسندانه اش،  بستگان ش
مي توانند به واسطه شفاعت وي آمرزيده شده و وارد بهشت شوند. 
از حضرت رسول اكرم (ص) منقول است كه: «شفع الشهيد سبعين من 

اهله»؛ 23 شهيد، هفتاد نفر از بستگانش را شفاعت مي كند.
10. زيارت قبور شهدا

همچنان كه شيعيان به زيارت قبول اهل بيت (ع) اهتمام مي ورزند، 
زيارت قبور شهيدان نيز از اهميت و ثواب ويژه برخوردار است. از 
آن جا كه شهيدان در رتبه اي قرين به ائمه و بزرگان دين قرار مي گيرند، 
زائر قبر ايشان نيز، از بركات خاص الهي بهره مند مي شود. در حقيقت 
برخلاف اموات ديگر كه زندگان براي دعاخواني و طلب مغفرت و 
آمرزش برايشان، بر مزار آنان حاضر مي شوند،  قبر شهيد تنها به منظور 
طلب شفاعت و كسب فيوضات الهي مورد توجه قرار مي گيرد، نه 
نياز شهيد به دعاي زندگان. بنابراين نياز به دعا كه اصلي ترين نيازهاي 
ــت، در مورد شهيد، معنايي ندارد. رسول اكرم (ص) روز  اموات اس
احُُد بالاي سر مصعب بن عمير ايستادند و ديگران را به زيارت قبر 

شهدا و سلام دادن به ايشان دعوت كردند.24
11. ايجاد حسرت در دل ها

در موارد محدودي، مرگ افراد به حسرت ديگران مي انجامد و در حالت 
كلي، مرگ موجب نگراني و اندوه سايرين مي شود؛ حال آنكه فقدان شهيد 
نه موجب اندوه و حزن و گريه، كه باعث حسرت انسان ها مي شود. اگر 
اشكي هم جاري شود، از غبطه خوردن مقام شهيد سرچشمه مي گيرد و نه 
اندوه از دست دادنشان. اميرالمؤمنين علي (ع) با تعبير «دست ها را به دندان 
بگزيم»، ياران خويش را به حسرت و غبطه بر كشته شدگان در راه خدا فرا 

مي خواند.25
12. كســب رضايت خداوند به واســطه كســب رضايت 

ــهيد خانواده ش
ــلاّي  گرچه تفقّد و دلجويي از بازماندگان اموات، موجب تس

ــئله در مورد بازماندگان  ــود، اما اين مس ــان مي ش خاطر ايش
ــان، رضايت  ــر دارد؛ دلجويي از ايش ــوه اي ديگ ــهدا، جل ش
ــه از فرمايش  ــت ك ــته و اين باوريس ــد را در پي داش خداون
رسول گرامي اسلام (ص) برداشت مي شود. ايشان فرمودند: 
ــتم. هر  ــهيد در خانواده وي هس ــين ش خدا فرمود من جانش
كس رضايت خانواده شهيد را جلب كند، رضايت مرا جلب 
ــم آورده  ــم آورد، مرا به خش كرده و هر كس آن ها را به خش

ــت.26 اس
آنچه بيان شد، اصلي ترين تفاوت ها ميان شهيد و ساير مردگان است كه 
مواردي نظير ديدن جايگاه ابدي هنگام جان دادن، صاحب برترين مرگ ها، 
نظر به وجه االله، رستگاري پس از مرگ و ... را نيز مي توان به اين موارد افزود 
كه استنباط شده از آيات و روايات مي باشند. اين وجه تمايز ها، انسان طالب 
كمال را به استقبال شهادت مي كشاند تا با ريختن خون خود و فدا نمودن جان، 
به بهترين ها واصل گردد. اميد كه ما نيز به اين هنر مردان خدا دست يابيم.
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